
  72 1391 زمستانـ  پاييز/ چهل و هفت هالمللي/ شمار حقوقي بين مجله 

 المللي رياست جمهوري المللي، نشرية مركز امور حقوقي بين مجلة حقوقي بين

 3/12/1391تاريخ پذيرش مقاله:  19/8/1391تاريخ دريافت مقاله:  72ـ 88، ص 1392، 47نهم، شمارة  و سال بيست

 

 الملل؛  گيري قاعده عرفي در حقوق بين شكل
 آفريني بازيگران غيردولتي ارزيابي امكان نقش

 

0Fرام زرنشانشه

∗ 

 

 

 چكيده
اي برخوردار بوده و نقش  الملل از جايگاه برجسته منابع حقوق بين ميان مراتب سلسلهالملل عرفي در  حقوق بين

نمايد. در اين  مي با يكديگر ايفا ها دولتهاي رفتاري  سازي سياست و همسان يالملل بسزايي در تنظيم روابط بين
قواعد عرفي از  گيري در فرايند شكل ها آنلتي و امكان مشاركت مستقيم نقش عوامل غيردو ، چندي است كهبين

آفريني بازيگران  رشد و توسعه نقش واسطه به حاضر حال دراينكه  شود. گو مي جد پيگيري ان بهدان حقوقسوي برخي 
وقي المللي، امكان مشاركت مؤثر اين عوامل در روند ساخت قواعد حق مختلف بينهاي  غيردولتي در عرصه

تابعان اصلي و فعال حقوق  ،غيردولتي و افراد يِالملل بيني ها سازمان ،اين   وجود باالمللي مطرح شده است،  بين
 هنوز زمان زيادي باقي است تا بتوان صحبت از تحقق امكان فوق به ميان آورد.  نظر بهالملل نيستند و  بين
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 مقدمه
ادله رويه  منزله به«المللي  عرف بين ،المللي دادگستري اساسنامه ديوان بين 38ماده  1بند  »ب«شق  موجب به

اينكه در اين متن اشكالاتي وجود دارد كه بعضاً  ديده است. گو، تعريف گر»پذيرفته شده ،حقوق عنوان عامي كه به
نويسندگان و  يحال عبارت مذكور در پرتو آرا اين با )1F1(،است ان نيز مورد اشاره قرار گرفتهدان حقوقاز سوي 

 »حقوق عنوان شدن به پذيرفته«و رواني يا  ،»رويه«ن دو عنصر مادي يا وضوح مبي المللي به قضايي بين رويه
ياد كرده است كه بيان  Opinio Juris Sive Necessitaies عنوان باشد. از اين عنصر دوم، ديوان بارها به مي

 شود. مي مطرح Opinio Jurisهمان  صورت بهساده آن 
 

حقـوق   ،بنـدي فـوق   عبـارت  ،آنزيلوتيآور است. از نظر  برخي عجيب و حتي حيرت زعم به 38اشكالات موجود در ترتيب نگارش ماده . 1
اي كـه   عكـس اسـت؛ رويـه    كـه آن دقيقـاً بـر    ليكنـد، درحـا   مي ، صحبتپذيرفته شده عنوان حقوق، به عنوان ادله رويه عامي كه عرفي به

 .D. Anzilotti, Corso di Diritto Internazionale, Vol( گيري حقوق عرفـي خواهـد شـد.    صورت عام پذيرفته شده منجر به شكل به

primo, Introduzione ـ Teorie Generali, 3rd, Roma 1928, p. 99, In: Wolfke, Karol, Custom in Present Internatonal 

Law, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 1993., p.6 (غلط نوشته  به 38معتقد است متن ماده  ماكووسكي ترتيب همين به
 Jlian Makowski, Podre Cznik Prawa Miedzynarodowego, Warszawa( دهنده ادله عرف نيسـت.  تشكيل ،كه عرف چراشده 

1948, p.12, In: Wolfke, op. cit., p. 6 در پرتو مباحثات كميسيون حقوق  1950در سال  هودسن) همچنين انتقادات مشابهي از سوي
 )Wolfke, op. cit., p. 6( ارائه شده است. 38ماده  نگارشاين  نسبت به شوارزنبرگرالملل در رابطه با عرف و پروفسور  بين

كس ممكن اسـت تصـور كنـد ايـن      هر ،كه بر اين اساس چرا ،باشد صحيح مي 38به نحوه نگارش ماده  راجع، هاي فوق كلي ديدگاه طور به
عنـوان   شدن به پذيرفته«و » رويه عام«آورد و نه  را فراهم مي» عنوان حقوق شدن به پذيرفته«و » رويه عام«المللي است كه ادله  عرف بين

 as“بايسـت   در حقيقت مـي  ”as evidence of“عتقدند عبارت دانان م المللي. به همين خاطر برخي حقوق منزله دليل عرف بين به» حقوق

evidenced by” معلول و نتيجه آن  ،عنوان حقوق نيست بلكه برعكس شده به الملل عرفي علت رويه عام پذيرفته كه حقوق بين باشد چرا
 ,M. Virally, The Sources of International Law( صورتي وارونه جلوه داده است. نظم منطقي وقايع را به ،است و در واقع اين ماده

In: Soreson, M,(ed), Manual of Public International Law, Martin Press, 1968, p.137( 
  انـد بـه   ان ديگري كه راجع به عرف بحـث كـرده  دان حقوق، از سوي 38لازم به ذكر است عدم طرح انتقاداتي مشابه به شيوه نگارش ماده 

 ـ حقـوق پيش از اين نيز ذكر شد اكثر  كه چنانپذيرش ادبيات كنوني اين ماده از سوي آنان نيست.  وجه به معناي  هيچ صـرفاً يـك    ،اندان
كـه   گيـرد  شـكل مـي   دانند كه بر مبناي رويه عـامي  اي مي قاعده عرفي را قاعده ،ده و بر اين اساسكررا قبول  38كلي از ماده  چارچوب

كـه   دانند چرا را منطقي مي 38اني نيز وجود دارند كه ترتيب مندرج در ماده دان حقوقد. البته در اين بين ان خود را بدان ملزم دانسته ها دولت
عنـوان حقـوق پذيرفتـه     كه توسعه يافته و سپس بـه  را اي شود، وجود يك قاعده عرفي است كه رويه زعم اينان برخلاف آنچه تصور مي به

 .Jennings, Sir, R, & Y, Watts, Sir, A, Oppenheim's International Law, 9th edn, Peace, Vol(. كند تصديق مي شده است

1, Oxford University Press, 1992, p. 26 ( 
منظـور   سـاختن ديـوان بـه   قادر ،دهد كه هدف اصلي از تدوين اين مـاده  نشان مي 38بررسي كارهاي مقدماتي مربوط به ماده  ،در مجموع

 Zimmermann, A., Tomuschat ( نظر از تشريح فرايند خاصي كه ديوان را به اين هدف نائل سـازد.  اعمال قواعدي عرفي است صرف

Christian, Oellers  ـF. Karin, The Statute of the International Court of Justice, A Commentary, Oxford University 

Press, 2006., p. 749آيد، وظيفه قاضـي اسـت كـه     وجود مي به ها دولتاز رهگذر رويه عام و مداوم اي  كه قاعده هنگامي ،زعم برخي ) به
 ,Verbaux of the Advisory Committee of Jurists, 1920, p. 322ـ  Baron Descamps, Process( قاعده مذكور را اعمال نمايد.

In: Ibid, p. 749 لب دو عنصر متمايز را نداشـته  ئه تعريفي از عرف در قاقصد ارا ،به شكلي واضح 1920ان در سال دان حقوق) شايد كميته
كشـف قواعـد    بـراي واقع ابزار مفيـدي   گيرد و به وجود اين تفكيك قرار مي أمنش 38است كه امروزه همين ماده روشن  اين  وجود با .است

رتيـب نگـارش   مچنان در مورد ت) اگرچه هF. Karin, op. cit., p.749ـ  Zimmermann, A., Tomuschat Ch. Oellers ( .استعرفي 
 آن انتقاد وجود دارد.
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خاطر وجود برخي ابهامات در  اشخاصي نيز وجود دارند كه به ،البته لازم به يادآوري است در بين نويسندگان
، اساساً ارائه تعريفي »شود مي پذيرفتهحقوق  عنوان به«چيست و چطور » رويه عام«جمله اينكه  زمفهوم عرف ا

بايد گفت اگرچه اصول و  اين  وجود با )2F2(.اند هعرفي را غيرممكن دانست الملل بيناز حقوق  قبول قابلگرا و  واقع
 يدكترين با تكيه بر آرا ـ اشاره شد هك چنان ـ ضوابط مشخصي در مورد عناصر شاكله عرف تدوين نگرديده است،

زدايي  و تا حد زيادي موفق به ابهام دهد هاي روشني در اين رابطه ارائه چارچوب ه استالمللي توانست قضايي بين
 .نيست و از اقبال مناسبي برخوردار است . بنابراين ارائه چنين نظرياتي در حقيقت غيرمنطقيه استشد

ي ها سازمانو همچنين  ـ ها دولتشود، دلالت بر رويه  مي حقوق پذيرفته عنوان طوركلي رويه عامي كه به هب
تابعان اصلي  عنوان به ها دولتد. در حقيقت شو مي ديوان استنباط يخوبي از آرا هو اين امر بدارد ـ  ي دولتيالملل بين

ترين و  ، مهماين نظام لمروقاعده در ق سازندهعنصر اساسي  عنوان به ها آنو رفتار و رويه  ،الملل نظام بين
در چند دهه اخير و  اين  وجود با. كنند ايفا ميالملل عرفي  حقوق بين گيري در عرصه شكل را ترين نقش اصلي

، سخن از الملل بينگوناگون حقوق و روابط هاي  آفريني بازيگران غيردولتي در عرصه موازات رشد و توسعه نقش به
نظرات متعددي  رسد. در اين رابطه نقطه مي ي نيز به گوشالملل بينسازي  عدهمشاركت اين عوامل در فرايند قا

كل معتقد است هنوز زمان زيادي باقي است تا  اما نگارنده در پرداخت آني به تربيشبا تفصيل  بايد وجود دارد كه
منظور  در ادامه و به صحبت نمود. لذا الملل بينبتوان از مشاركت مؤثر عوامل مذكور در فرايند ساخت قواعد حقوق 

ي غيردولتي و سپس ميزان مشاركت الملل بيني ها سازمانابتدا نقش  ،در اين خصوص تربيشهاي  انجام بررسي
 افراد در اين فرايند مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 
 )NGOs(ي غيردولتيالملل بيني ها سازمانبررسي نقش  .1

المللي غيردولتي در فرايند  ي بينها سازماناركت مستقيم كه اشاره شد اصولاً دكترين حاكم، مش طور همان
 ترتيب همين بهدر مورد معاهدات نيز وضعيت  اينكه كماپذيرد.  الملل عرفي را نمي گيري قواعد حقوق بين شكل

د. توانند حق و تكليف ايجاد كنن الملل نيستند و نمي تابعان فعال حقوق بين ،المللي غيردولتي ي بينها سازماناست. 
 توانند موضوع حق و تكليف قرار بگيرند. مي صرفاً ها آن

گيري قاعده عرفي  منجر به شكل سازيِ المللي دولتي كه مستقيماً در فرايند رويه ي بينها سازمانبرخلاف 
هاي پشت پرده و نفوذ بر  ي غيردولتي تنها محدود به رايزنيها سازمانمشاركت دارند، در اين زمينه نقش 

مراحل مربوط به  ترتيب در كلِ بدين )3F3(.است المللي هاي ديپلماتيك و مجامع بين در كنفرانس ها دولتنمايندگان 
ي ها سازماني قاعده، يي و تصويب نهايآوري ادله تا شناسا ساخت قاعده عرفي، از شروع مذاكرات و جمع

مشخصاً در مورد ـ  م ندارند. همچنينمشاركت مستقيدر اين فرايند نمايند اما  مهمي ايفا  توانند نقش لتي ميغيردو
كار  اي خاص در دستور نويس معاهده دادن پيش منظور قرار ي غيردولتي ممكن است بهها سازمان،  ـ معاهدات

 
2. N. C. H. Dunbar, “The Myth of Customary International Law”, 8 Australian Yearbook of International Law, 

  .p.18 ,1980 ـ 1978

3. Ibid, p. 203, also see: M. Fitzmaurice, Actors and Factors in the Treaty ـ   Making Process, Contemporary ـ

Issues in the Law of Treaties, pp. 49, 57 58 ـ, by Fitzmaurice, M, and Elias, O, eds, 2005. 
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 ،وارد آورند يا حتي ممكن است در موارديالمللي  اي را بر اعضاي جامعه بين فشارهاي گسترده ،مذاكرات آينده
(ارائه دهند. ها دولتشده توسط  هت ادغام با متن تهيهنويس خاصي را ج متن پيش خود

4F

اما در نهايت اين  )4
در مورد ايجاد كنند.  هستند كه در انعقاد معاهدات مشاركت مي ـ المللي غيردولتي ي بينها سازمانو نه ـ  ها دولت

غيرمستقيم بر سمت و  صورت بهتوانند  ي مزبور ميها سازمان، ها آنالملل عرفي، كه در رابطه با  هاي حقوق بين رمنُ
 )5F5(.نيز وضع به همين منوال است گذار باشند تأثير ها آنو تحول رويه  ها دولتسوي عملكرد 

حقوق  ي) تاكنون نقش بسيار مؤثري در راستاي توسعه و ارتقاICRCالمللي ( صليب سرخ بين ،نمونه عنوان به
دوستانه بدون  هرگونه بررسي حقوق بشر ،اندان حقوقخي زعم بر به چنانكه الملل بشردوستانه ايفا كرده است بين

المللي صليب سرخ، جوامع ملي صليب  از كميته بين ،المللي ناقص خواهد بود. صليب سرخ اشاره به صليب سرخ بين
المللي صليب سرخ كه هر  است. كميته بين تشكيل شده كننده و مجمع صليب سرخ سرخ، يك مرجع هماهنگ

ول توسعه و اعتلاي ئشناسند، مس مي» طرف دوستانه بي يك نهاد بشر« عنوان آن را به ،اي ژنوه يك از كنوانسيون
(حقوق بشردوستانه ماهوي است.

6F

المللي را در فرايند تدوين  تواند نقش اين نهاد مؤثر بين كس نمي ترديد هيچ بي )6
و ساير اسناد  1977مصوب  ها آن الحاقي به هاي ، پروتكل1949هاي چهارگانه ژنو در سال  و تصويب كنوانسيون

 مربوط به حقوق بشردوستانه ناديده بگيرد.
هاي  نظر از اينكه شايد در مقايسه با ساير نهاد نهاد غيردولتي است و صرف ،صليب سرخ ،اين  وجود با 

مشاركت  ،اعدتواند مستقيماً در فرايند ساخت قو ترين نهاد در اين عرصه تلقي شود، نمي المللي، مهم غيردولتي بين
الانتشار صليب سرخ،  آورندگان مجموعه اخير جاي تعجب است كه گرد ـ زعم برخي به ـ داشته باشد. با اين اوصاف

المللي صليب سرخ و نيز رويه  توجه زيادي را به رويه كميته بين )7F7(،الملل عرفي بشردوستانه حقوق بين عنوان تحت
در سرتاسر اين مجموعه،  )8F8(.اند هالملل ابراز داشت وطه مانند عفو بينالمللي غيردولتي مرب ي بينها سازمانساير 

هاي مطبوعاتي آن و هر چيز مشابه ديگري كه  ها و بيانيه المللي صليب سرخ، اعلاميه سازمان بينهاي  گزارش
داشته  ها دولتگيري قواعد عرفي ندارد جز تأثيراتي كه ممكن است بر رويه  اصولاً هيچ ارتباطي به فرايند شكل

(باشد، مرتباً مورد اشاره و استناد قرار گرفته است.
9F

المللي صليب سرخ از اينكه ممكن است بر  عملكرد كميته بين )9

 
4. S. Hobe, “The Role of Non ـ state Actors, in Particular of NGOs, in Non ـ Contractual Law ـ   Making and the ـ

Development of Customary International Law”, Developments of International Law in Treaty Making, pp. 319, 

 .by Wolfrum and Rben, eds, 2005 ,324 ـ 321

5. Ibid. 

 .  381، ص 1387دانش، ويرايش دوم،  قاسم زماني، مهناز بهراملو، شهر سيد :، ترجمه و تحقيقالملل حقوق بين، والاس، ربكا. 6
7. J. M. Henckaerts and L. Doswald ـ Beck, “Customary International Humanitarian Law”, ICRC, eds, 2005. 

8. D. Yoram, “The Interaction Between Customary International Law and Treaties”, 322 Recueil des cours: 

Collected Courses of The Hague Academy of International Law, 2006., p. 268, also see: J. M. Henckaerts and L. 

Doswald ـ Beck, 2(1) “Customary International Humanitarian Law”,  ICRC, J. M. Henckaerts and L. Doswald ـ   ـ
Beck, eds, 2005, p. 400.  

9. Y. Dinstein, op. cit., p. 268, For An Example, 2(1) “Customary International Humanitarian Law”, op. cit., p. 

266, (regarding the prohibition of indiscriminate attacks). 
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كند قواعد عرفي مربوط  كه سعي مي جايي همچنين در المللي تأثير بگذارد، و ي بينها سازمانو حتي  ها دولترويه 
 . اما يك توصيه يا ترغيب از سوي صليبتقدير است و قابل ر ارزشمندبسيا ي كنديبه حقوق بشردوستانه را شناسا

الملل باشد. چنين رويكردي از سوي سازمان  بناي ساخت عرف در حقوق بين تواند سنگ نمي خود خودي بهسرخ 
(كه بعضاً هم نبوده استـ  همراه نباشد ها دولتالذكر اگر با واكنش مثبت  فوق

10F

مد و ناكارآ ،در بهترين حالت ـ )10
خود را ملزم به ملاحظات مورد  ها دولت اين باشد كهدليلي بر متقابلاً غيرمؤثر، و در بدترين شكل، ممكن است 

(دانند. المللي صليب سرخ نمي حمايت سازمان بين
11F

ت بيان و حماي ،سوي صليب سرخ آنچه از ،به ديگر سخن )11
 يست.آور ن بوده و واجد ماهيت الزاماي  شود تنها امور توصيه مي

(الملل بينانجمن حقوق 
12F

كند تاكنون مشاركت ثمربخشي را در  مي در پاريس فعاليت 1873نيز كه از سال  )12
كردن قواعد مربوط به  هنگام ي داشته است. مشاركت اين سازمان در تصويب و بهالملل بينقواعد گيري  فرايند شكل

. مؤسسه است ترين عملكردهاي آن مي از مهيك ـ ي صليب سرخالملل بينمانند سازمان  ـ مخاصمات مسلحانه
توان از  مي كند. براي مثال مي پيشنهادهايي ،يالملل بيناغلب پيش از تدوين رسمي قواعد  ،الملل بينحقوق 
 1972و  1967در مورد نظام حقوقي حاكم بر فضاي ماوراي جو كه منجر به انعقاد معاهدات  1963هاي  قطعنامه

هاي  در مورد مبارزه با آلودگي دريايي كه چند ماه بعد منجر به انعقاد كنوانسيون 1969 هاي گرديد يا از قطعنامه
(بروكسل در اين زمينه شد نام برد. 1969

13F

13(  
منجر به  ،توان گفت كه تقريباً تمامي كارهاي اين سازمان الملل مي بينبا نگاهي به عملكرد مؤسسه حقوق 

ي قرار الملل بينگرديده كه مبناي تدوين رسمي قواعد هايي  عنامهيا صدور قط ها نويس كنوانسيون تهيه پيش
يك نهاد غيردولتي  عنوان به الملل بيند كه فعاليت مؤسسه حقوق مجدداً تأكيد كر حال بايد اين با )14F14(.اند هگرفت

 صورت مشاركت مستقيمي ،چارچوببوده است و در اين  الملل بينتحقق امكان خلق قواعد حقوق  ساز صرفاً زمينه
 پذيرد. نمي

ترين  در روند اصلي دولت جز بهيي ها گروه ،المللي كار كه در قالب آن همچنين شايد مدل سازمان بين
(نمايند هاي سازمان مشاركت مي فعاليت

15F

آوري برخوردار  نيز بعضاً از جنبه تقنيني و الزام ها آنو حاصل عملكرد  )15
تواند يك  الملل مي ي در جريان ساخت و پرداخت حقوق بينمشاركت عوامل غيردولت دهد نشان  مجدداً است،

 
10. For Example See: Response of U.S. to ICRC Study on Customary International Humanitarian Law With 

Illustrative Comments (November 3, 2006). 

11. Y. Dinstein, op. cit., p. 268.  

12. International Law Association 

مجلـه تحقيقـات حقـوقي    ، المللـي  گيري و اجراي قواعد بـين  هاي غيردولتي در شكل تأثير سازمانزاده،  ابراهيم بيگ .13
 .308 ، ص1373ـ1374، 15، شماره دانشگاه شهيد بهشتي

 .309 ، صهمان .14
در سطحي تقريباً برابر در فرايند ساخت قواعـد   ها دولتي كارگري و كارفرمايي در كنار نمايندگان ها كه نمايندگان اتحاديه ييدر جا .15

 نظير است. زعم برخي بي هكنند و اين ساختار ب هاي سازماني با يكديگر مشاركت مي رويه دادن به حقوقي و شكل
I. R. Gunning, “Modernizing Customary International Law: The Challenge of Human Rights”, Virginia Journal of 

International Law, vol. 31, 1991, p. 232. 
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(احتمال واقعي باشد
16F

المللي  تري توسعه يابد. عملكرد سازمان بين هاي وسيع تدريج در عرصه كه ممكن است به )16
تأثيرگذار باشد،  الملل گيري قواعد حقوقي بين شكل تواند در دروني و چه بيروني در هر صورت مي عدبكار چه از 

و متمايز از ديگر  بودهفني  تربيش، خاص و المللي كار كه ساختار سازمان بيننبايد از ياد برد  اين  وجود اب
هنوز مدت زمان بسياري لازم است تا امكان مشاركت واقعي يك سازمان  و باشد مي ي حقوق بشريها سازمان

المللي كار به معناي حقيقي يك سازمان  ان بينالمللي پذيرفته شود، هرچند سازم المللي غيردولتي در جامعه بين بين
 غيردولتي نيست.

المللي  قواعد بينگيري  ي غيردولتي در شكلها سازمانآفريني  تواند گوياي نقش مي منشور ملل متحد 71ماده 
ه تواند براي مشاور شوراي اقتصادي اجتماعي مي« اين ماده: بر اساسعرفي باشد.  الملل بيناز جمله قواعد حقوق 

اتخاذ نمايد.  را ي غيردولتي كه به امور داخل در صلاحيت شورا اشتغال دارند هرگونه تدابير مناسبها سازمانبا 
ي ملي پس از مشورت با عضو ها سازمانالمللي و در صورت لزوم به  بين يها سازماناين تدابير ممكن است به 

 .»نفع ملل متحد تسري يابد ذي
، اند هزمينه اجراي اين ماده را فراهم نمود ،اقتصادي و اجتماعي ملل متحدهاي شوراي  برخي از قطعنامه

اين ». ي غيردولتيها سازمانترتيبات براي مشاوره با « عنوان تحت 1968 مي  23مصوب  1296ازجمله قطعنامه 
ربيت، بهداشتي، دارد كه بايد سازمان غيردولتي در قلمرو اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، تعليم و ت مي قطعنامه اعلام

(ي بنيادين فردها آزاديعلمي، فني و موضوعات مشابه و همچنين حقوق بشر و 
17F

(فعاليت كند )17
18F

 خصوص بهو  )18
(منشور ملل متحد باشد. 1يش منطبق با روح و اصول ملل متحد ناشي از پيشگفتار و ماده ها فعاليت

19F

19(  
ي غيردولتي از رهگذر مشاركت در ارائه نظرات لالمل بيني ها سازمان كه گردد مي ترتيب مجدداً تأكيد بدين

و نيز نظارت بر اجراي  ها و مذاكره با آن ي دولتيها سازمانو  ها دولتكارشناسي و مشاوره و همچنين راهنمايي 
(ي دارند.الملل بينقواعد گيري  در شكل مؤثر وليغيرمستقيم ي، سهمي اگرچه الملل بينمقررات 

20F

20( 
 

16. Ibid, p. 233. 

ي برجسـته ايـن   هـا  فعاليـت آيد. يكي از  حساب ميه ي مهم بها سازمانجمله  الملل از سازمان عفو بين ،عنوان مثال در اين حوزه به .17
دهـي   توانـد در شـكل   ست كه اين امر مـي ها آنبراي رعايت هرچه بهتر  ها دولتبشر و كمك به  نظارت بر اجراي مقررات حقوق ،سازمان

المللـي   نظارت بر اجراي دقيق مقرراتي اسـت كـه جامعـه بـين     ،الملل سازمان عفو بين هدف بحث مؤثر باشد. در عرصه مورد ها دولترويه 
هاي مربـوط   ها و كنوانسيون تحد، در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در ميثاقدر منشور ملل م خصوص بهنوان حقوق بنيادين براي افراد ع به

 به حقوق بشر شناخته است.
هايي چون سازمان پزشـكان بـدون مـرز و فدراسـيون      همچنين لازم به ذكر است امروزه در حوزه بهداشت و سلامت، سازمان .18
مشـاوره   از رهگذر راهنمـايي و  توانند شوند كه مي لتي مهم محسوب ميالمللي غيردو هاي بين المللي دندانپزشكان ازجمله سازمان بين

توان بـه سـازمان صـلح سـبز      آفرين و مؤثر باشند. همچنين مي المللي مربوطه، نقش گيري قواعد بين ها در عرصه شكل در كنار دولت
)Green Peaceزيست اشاره كرد. ) در عرصه حمايت و حفاظت از محيط 

 .312ـ313، صصپيشين، زاده بيگ .19
الملل عرفي نيـز حـائز اهميـت     المللي از جمله قواعد حقوق بين هاي غيردولتي در اجراي قواعد بين آفريني سازمان همچنين تأثيرگذاري و نقش .20

سـت، در اجـراي   زي در جريان مخاصمات مسلحانه، در امر توسعه، در حفاظـت از محـيط   هستندها  المللي دولت است. اگرچه مجريان اصلي قواعد بين
شـود كـه اغلـب افـراد در قالـب       المللي را اجـرا كننـد مشـاهده مـي     ها قادر نباشند قواعد بين حق تغذيه، حق بهداشت، حق تعليم و تربيت، اگر دولت

جـاي   غيردولتـي بـه  هـاي   شوند. نمونه بـارز جـايگزيني سـازمان    ها مي المللي جايگزين دولت يافته غيردولتي، در اجراي قواعد بين هاي سازمان تجمع
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 تحليل مشاركت افراد .2
توانند هم از  غيردولتي مي الملليِ ي بينها سازمانمانند  ها آنضعيت فوق در مورد افراد نيز صادق خواهد بود. و

به حقوق  تربيشآگاهي  ،. در پنجاه سال اخيرالمللي داشته باشند تكاليف بينو هم  برخوردار شوند حقوق و امتيازات
اياني به رشد و گسترش تضمين حقوق بشر براي افراد اي، كمك ش المللي و منطقه بشر از مجراي مقررات بين

(نموده است.
21F

 زعم بهو  استبيش از گذشته  ،الملل در عرصه حقوق بين حاضر حال دراينكه مشاركت افراد  گو )21
ديدگاهي كه « ـ 1995اكتبر  2استيناف،  ـ تاديچبراي يوگسلاوي سابق در قضيه  كيفري المللي بين دادگاه

فرد  ،تدريج جاي خود را به ديدگاهي داده كه در آن دانست به الملل مي ا محور حقوق بينر ها دولتحاكميت 
ديوان دائمي  اظهاراتبرخلاف  الملل نيستند. امروزه ي حقوق بينحال افراد نيز تابعان اصل اين با )22F22(.»محوريت دارد

د توان بودن حقوقي كه معاهدات مي نائيدر رابطه با استث آهن دانزينگ كاركنان راهدر قضيه دادگستري المللي  بين
(ند،ايجاد ك ها آنبراي 

23F

نمايند. تصويب ي نقش الملل ايفا هاي مختلفي از حقوق بين در عرصهتوانند  افراد مي )23
 )24F24(،استايجاد حق و تكليف براي افراد  ها آنالمللي حقوق بشري كه موضوع اصلي  بين هاي گسترده كنوانسيون

توسل به  بهنياز ، بدون المللي بين قضاييامكان مراجعه افراد به مراجع  :جمله ه است ازدنبال داشت هنتايجي ب
المللي كيفري  وليت بينئگسترش مس )25F25(،عليه دولت متبوع خويش امكان طرح دعوا حتيو حمايت ديپلماتيك 

                                                                                                                                                    
كه غالب مفـاد آن، مـاهيتي عرفـي    [ژنو  1949هاي  الملل بشردوستانه مشاهده نمود. طبق كنوانسيون توان در اجراي قواعد حقوق بين ها را مي دولت

 ] [.Meron, T, “The Geneva Conventions as Customary Law, 81 American Journal of International Law, 1987] نيز يافته است
تـوان ملاقـات و گفتگـو     هاي متعددي است كه از آن جمله مـي  المللي صليب سرخ داراي صلاحيت ها، كميته بين منضم به آن 1977هاي  و پروتكل

، انتقـال  شـده   هاي اشـغالي، تـلاش بـراي يـافتن اشـخاص ناپديـد       افراد غيرنظامي در سرزمين با اسراي جنگي بدون حضور شاهد، كمك به
زاده،  بيـگ ( امـن و غيـره را نـام بـرد.     ي تسهيل در ايجاد مناطق بهداشتي،جميله برا خانوادگي به اسراي جنگي، پيشنهاد مساعي هاي پيام

   )316ـ317، صصپيشين
نمونـه بـارز    .شود ي غيردولتي گذاشته ميها سازمان عهده الدولي به ي بينها سازمانالمللي توسط  همچنين گاهي اساساً اجراي قواعد بين

ي هـا  سـازمان ارجحيـت را بـه    ،. شـوراي امنيـت در ايـن قطعنامـه    استشوراي امنيت سازمان ملل متحد  1990مورخ  666قطعنامه  ،آن
عـراق بعـد    عليههاي متخذه  المللي صليب سرخ داده است تا اقدامات بشردوستانه را كه استثنائاتي بر مجازات غيردولتي از جمله كميته بين

در انـد   هاي اخير صادر نمـوده  هايي كه در سال د. همچنين اركان اصلي سازمان ملل متحد در قطعنامهاجرا نماي اشندب از حمله به كويت مي
 آن، از جملـه  .اقـدام نماينـد   هـا  آنانـد تـا نسـبت بـه مصـوبات       ي غيردولتي خواسـته ها سازمان، از ها دولتالمللي و  ي بينها سازمانكنار 

هاي بشردوستانه به قربانيان بلاياي طبيعـي و   كمك«مجمع عمومي در مورد  1991مورخ  100/45و  1989مصوب  31/43 هاي قطعنامه
 (همان) . استشوراي امنيت در مورد سومالي  1992مصوب  794نامه و قطع» هاي اضطراري وضعيت

 .100، ص پيشينوالاس،  .21
22. ICTY, Tadic Case, Interlocutory Appeal, 2 October 1995, para. 97. 

23. Advisory Opinion of Jurisdiction of the Courts of Danzing, PCIJ, 1928, Series b, no 15, p.27. 

المللـي حقـوق    بـين  )، ميثاق1948( المللي حقوق بشر كه شامل اعلاميه جهاني حقوق بشر عنوان نمونه رجوع شود به منشور بين به .24
 )1966( اجتماعي و فرهنگي است. ،اقتصاديحقوق  المللي ميثاق بين سياسي و و مدني
)، 1966سياسـي(  و المللـي حقـوق مـدني    نظام شكايت فردي موجود در ميثـاق بـين   اند از: عبارت در اين رابطههاي قابل ذكر  نمونه .25

 .آمريكا و وري ايران) و نيز ديوان دا1953هاي اساسي( ي حقوق بشر و آزادييويژه كنوانسيون اروپا ) و به1984كنوانسيون منع شكنجه(
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 جو و ... يدر اعماق درياها و فضاي ماورا »ميراث مشترك بشريت« عنوان طرح )26F26(،فردي
تعبير  رؤياي شيرين اما غيرقابل، ژرژسلديگر سخن حكيمانه  ،خلاف قرن بيستمه مسلم است، اينك برآنچ

. استداراي شعور و ادراك  او تنها است وفرد انساني  ،قلمداد نخواهد شد، كه تابع حقيقي و اصيل هر نظام حقوقي
جانبه  آوردن زمينه رشد و بالندگي همه فراهم ،ترديدي نيست كه در تحليل نهايي، غايت و مقصد هر نظام حقوقي

(انسان است.
27F

27( 
اكثر  زعم بهالمللي مشاركت كنند.  بين توانند در فرايند ساخت قواعد حقوقي افراد نيز نمي ،اين  وجود با
ي ها سازماناي كه در مورد  گونه بهـ  الملل عرفي گيري حقوق بين مشاركت افراد در شكل ،المللي ان بيندان حقوق

 مندلسونمثال، پروفسور  عنوان پذيرش است. به غيرمستقيم قابل صورت به ـ لمللي غيردولتي هم گفته شدا بين
كنندگان در  ي غيردولتي و افراد را نيز از زمره مشاركتها سازمان ،اينكه در وهله اول و در يك مفهوم وسيع گو

تأكيد  صراحت بهدر اين رابطه  ها آنيم كند اما در نهايت بر نقش غيرمستق گيري قواعد عرفي قلمداد مي شكل
سازي موجود دارند، واقعيت نظام  هاي قاعده انحصار سفت و سختي بر فرايند ها دولتاينكه  ،ورزد. از نظر وي مي
(المللي كنوني است. بين

28F

28( 
ي، الملل عرف وجود چنين ملاحظاتي در مورد كيفيت مشاركت افراد در روند ساخت قواعد حقوق بين رغم علي 

آفريني مستقيم افراد در عرصه  قائل به نقش نوعي بهالملل وجود دارد كه  هاي ديگري در حقوق بين ديدگاه
اعتقاد «كه عنصر رواني يا  رانكو  ساوينيمكتب تاريخي آلماني  ،سازي نيز هست. شايد در اين بين قاعده

(دانست مي ها آنراده مشترك ) يا اVolk( الملل را معادل وجدان حقوقي مردم در حقوق بين» حقوقي
29F

زمينه  )29
ها از سوي  الملل فراهم كرد كه بعد افراد در عرصه خلق قواعد حقوق بين حضورمنظور توسعه  مساعدي را به

 
ها و نـه موجـوداتي انتزاعـي     سانوسيله ان هالملل ب عليه حقوق بين جرايم«برگ ابراز داشته است: المللي نورن اين رابطه دادگاه بيندر  .26

 .»را شودتواند اج الملل مي قوق بيني است كه مقررات حجرايممرتكب چنين  يابد و فقط با مجازات افراد نام دولت، ارتكاب مي به
International Military Tribunal, p. 466. 

اشـاره نمـود.    كشي نسلجنگي و  جرايمعليه بشريت،  جرايمتوان به  يابد مي المللي كه توسط افراد ارتكاب مي بين جرايمترين  ازجمله مهم
 شده است.   ي ميالمللي تلق عنوان جرم بين الملل عرفي به الايام طبق حقوق بين دزدي دريايي نيز از قديم

جايگـاه بشـر در حقـوق    االله فلسفي،  : هدايتن.كالملل،  در رابطه با موقعيت و جايگاه افراد در حقوق بين بيشتربراي مطالعه  .27
حـق، صـلح و منزلـت انسـاني، تـأملاتي در      االله فلسفي،  هدايت؛ 1375، 18، شماره مجله تحقيقات حقوقي، الملل معاصر بين

بشـريت و حقـوق   ، اوژن پـپن ؛ 1381ـ1380، 26ـ27، شماره مجله حقوقي ،، ارزش اخلاقي و بشريتمفاهيم قاعده حقوقي
فراينـد انسـاني شـدن حقـوق     زماني،  قاسم سيد؛ 1371ـ1372، 16ـ17 ، شمارهمجله حقوقيزاده،  ، ترجمه ابراهيم بيگالملل بين
، كده حقوق و علوم سياسي دانشـگاه علامـه طباطبـايي   مجموعه مقالات هفته پژوهش در دانش ،هاي فراروي آن الملل و چالش بين

1388. 
M. McDougal, “Human Rights and World Public Order: A Framework for Inquriy”, 63 American Journal of 

International Law, 1969. 

28. M. H. Mendelson, “The Formation of Customary International Law”, 272 Recueil des cours: Collected 

Courses of The Hague Academy of International Law, 1998., p. 203. 

ابطـه در  گيـرد. در ايـن ر   از همـين مكتـب سرچشـمه مـي     Opinio Jurisالملل عرفي و ايده  مفهوم حقوق بينزعم برخي اساساً  به .29
 .هاي بعد صحبت خواهد شد قسمت
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(گرفت. نويسندگان ديگري كه معتقد به اين امر بودند، تلويحاً مورد استناد قرار مي
30F

اما چنين بياني تنها ناشي از  )30
از سوي حاميان سرسخت فردگرايي در نظام  تربيشكه  استالملل  ايانه در سطح حقوق بينگر يك عقيده آرمان

رسد تحليل فوق از اعتقاد حقوقي توانسته باشد   نظر نمي ضمن اينكه به ؛المللي مورد توجه قرار گرفته است بين
مورد بررسي  ،سازي رايند قاعدهله مشاركت افراد در فئنظر مس ويژه از نقطه ان امروزي بهدان حقوقخوبي از سوي  به

آفريني مستقيم و فعال افراد در  پردازي در قلمرو نقش اي از نظريه تواند مبناي گونه و تحليل قرار بگيرد. لذا نمي
اند كه ميان توصيف فوق از اعتقاد حقوقي و  اي بر اين عقيده الملل باشد. حتي در همين راستا عده حقوق بين

اين عده،  زعم بهاي وجود ندارد.  اساساً هيچ ارتباط بالقوه  ـ الملل عرفي عرصه حقوق بيندر ـ  مفهوم امروزي آن
يك از قواعد  تواند نسبت به محتواي ماهوي هر مي ـ به بياني كه گفته شدـ  درك اينكه چطور وجدان مشترك

رند، وجود داشته باشد، آن دسته از قواعدي كه از ويژگي فني بالايي برخوردا خصوص بهالملل عرفي  حقوق بين
چنين وجدان مشتركي ضرورتاً در ميان  ،الملل سنتي نظر حقوق بين اين، از نقطه بر بسيار سخت است. علاوه

(وجود خواهد داشت و نه مردم. ها دولت
31F

31(  
اني است كه در اين رابطه اظهارنظر كرده است. وي در دان حقوقاز جمله ديگر  رنياجاناتان چپروفسور 

شمول، به سودمندي يا شايد ضرورت مشاركت فعال و وسيع  جهان المللِ در خصوص حقوق بين هايشپيشنهاد
ي صورت بههايي  اگر چنين روند البته كند، سازي اشاره مي هاي قاعده نفع در روند ي ذيها گروهو ديگر  ها دولتهمه 

(قانوني و مشروع صورت بگيرد.
32F

ي از الملل بينآفريني تمام بازيگران  شوي در رابطه با امكان نق ،سخن ديگر به )32
در اين ارتباط به  رنياچكند. البته  مي ي غيردولتي و افراد در فرايند خلق قواعد بحثالملل بيني ها سازمانجمله 

 .دهد و لذا به همين خاطر نيز شايد نتوان نقد خاصي بر آن وارد آورد و توضيح ديگري نمي كرده همين حد اكتفا
نظر  طرح به سازي است، قابل هاي قاعده كسي كه معتقد به مشاركت افراد در فرايند عنوان دگاه وي بهحال دي اين با

 رسد. مي
وي در قالب مفهوم عرف،  زعم به. كرداشاره  لانگ چو چنهاي پروفسور  ديدگاه توان به مي همچنين در ادامه

(آفريني هستند. فراد همواره در حال نقششود، ا كه حقوق از رهگذر الگوهاي رفتاري متجانس مردم ايجاد مي
33F

33( 
كنندگان نهايي در هر  ، مشاركتها دولتي خصوصي يا حتي ها گروه چارچوبيا در  خود خودي بهاز نظر او افراد 

 در كتابي كه در چنپروفسور  )34F34(.هستندالملل عرفي  گيري حقوق بين خاص در شكل طور بهفرايند اجتماعي و نيز 
الملل  كه افراد اكنون تابع حقوق بين ورزيداين امر تأكيد  ، بركردالملل منتشر  با حقوق بين در رابطه 1989سال 

دهد، اگر هم تاكنون  را در زمره تابعان اين عرصه قرار مي ها دولتالملل كه تنها  هستند. مدل سنتي حقوق بين
 

30. A. Carty, “The Decay of International Law? A Reappraisal of the Limits of Legal Imagination in International 

Affairs”, 1986, pp. 30 39 ـ, In: Ochoa Christiana, The Individual and Customary International Law Formation, 48 

Virginia Journal of International Law, 2007, p. 137. 

31. M. Byers, “Custom, Power, and Power of Rules”, Cambridge University Press, 1999, pp. 139 140 ـ.  

32. M. Byers, op.cit., pp. 139 140 ـ.  

33. C. Lung ـ chu., “An Introduction to Contemporary International Law: A Policy ـ Oriented Perspective”, Yale 

University Press, 1989, p.80.  

34. Ibid, p. 80 81 ـ. 
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(ديگر منسوخ شده است. حاضر حال دردرست بوده، 
35F

 ازتر  گرايانه نهايت يك ارزيابي واقعوي چنين تحليلي را در  )35
(كند. گيري عرف تلقي مي چگونگي شكل

36F

ي الملل بيني ها سازمانو  ها دولتبر  علاوه اين ارزيابي بر اساس )36
 گيرد. مي نظر قرار ي خصوصي نيز مدها گروهدولتي، مشاركت افراد و ديگر 

شكني در روند  دنبال نوعي ساختار خود به نيز مانند ساير همفكران چنرسد پروفسور  نظر مي در مجموع به
الملل عرفي معاصر است بدون اينكه بتواند تحليل محكمي را در اين مورد ارائه  گيري حقوق بين معمول شكل

نظام حقوق بشر و نقشي كه افراد  سيستميكقطارانش، توسعه  و بسياري ديگر از هم چندهد. شايد بهترين ادله 
هاي  ان، اساساً هيچ تابع و موضوعي در فراينددان حقوقاين دسته از  زعم بهظام بيابند، باشد. توانند در قالب اين ن مي

 ،ي غيردولتيها گروهالمللي و  ي بينها سازمان، ها دولتسازي موضوعيت ندارد. افراد به همراه  مربوط به قاعده
 روندآفرينان نهايي در  نقش ،افراد ،نانبه اعتقاد اي )37F37(.هستندكنندگان در اين عرصه  مجموعه متنوعي از مشاركت

(دهند. الملل را شكل مي باشند و در حقيقت قسمتي از ساختار و بافت حقوق بين سازي مربوط به خود مي قانون
38F

38(  
انتظارات « اين كه معتقد استـ  تر افراطيالبته كمي  ـ نيز در همين ارتباط جردن پاوستپروفسور 

كند. جز اين، هرگونه معيار  يار نهايي و اساسي ساخت قاعده عرفي را ايجاد مياست كه در نهايت مع )39F39(»بشري
دهي به  پذيرش و شكل اي در روند ملاحظه ها به شكل قابل بينانه نخواهد بود چرا كه همه انسان ديگري واقع

 ها آنهريك از اعم از اينكه چنين مشاركتي واقعاً از سوي  اند، لف مربوط به خود مشاركت كردههاي مخت گرايش
گيري قاعده،  اين روند شكل ،وي زعم بهصورت پذيرفته باشد.  مثلاً سكوت واقع شده يا اينكه از طرق ديگري

الملل كنوني است. ترين شكل حقوق بين ن دموكراتيكمبي)
40F

40(  
كه در  ندك ميدر گذشته اشاره  هعالي ايالات متحد قضاييمراجع  يبرخي از آرا به در ادامه پاوستپروفسور 

)41F41(»هاست رضايت عام انسان«حاصل  ،الملل ها معتقد بودند كه حقوق بين دادگاه ها آن
 
،

 
)

42F

 بلك استوناز و نيز  )42
نظامي از قواعد است كه از رهگذر رضايت جهاني ساكنين  ،الملل حقوق بين«كند كه اظهار داشته بود:  نقل مي

 
35. Ibid, p. 76 81 ـ.  

36. Ibid.  

 1بنـد  » ب«شـق   ) ارائه شده است. به اعتقاد وي در هنگام تـدوين Chigara( چيگارادر اين رابطه تحليل مشابهي نيز از سوي پروفسور 
الملل شـناخته   عنوان تنها تابعان حقوق بين به ها دولتگردد،  مي رب 1920واقع به سال  المللي دادگستري كه به اساسنامه ديوان بين 38ماده 

الملـل   گيري و توسعه نظام بـين  جمله شكل  شدند و در اين خصوص هيچ چالشي وجود نداشت اما تحولات بعد از جنگ جهاني دوم از مي
المللي، نشـان داد كـه حاكميـت دولـت و      يفري بيندولتي و تأسيس ديوان ك المللي اعم از دولتي و غير ي بينها سازمانحقوق بشر، اشاعه 

 نظير اوليه برخوردار نيست. ديگر از آن نقش بي ها آنرضايت 
B. Chigara, “Legitimacy Defict in Custom: A Deconstructionist Critique”, 2001, p. 2. 
37. R. Higgins, “Conceptual Thinking about the Individual in International Law”, N.Y.L. Rew.11, 1978, p.16. 

38. Ibid.  
39. The expectations of mankind 

40. Paust, J. “The Complex Nature, Sources and Evidences of Customary Human Rights”, 25 GA Journal of 

International Law and Comparative, 1996, p. 62. 

41. The general consent of Mankind  
42. J. Paust, op. cit., p. 59. 
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كه  بندي كند صورت هايي را خواهد ديدگاه ميارجاعات با اين  پاوستبه واقع  )43F43(.»شود متمدن آن ايجاد مي
 .دهد مي عرفي را مورد توجه قرار الملل بينقواعد حقوق  گيري آفريني افراد در فرايند شكل عقايد مربوط به نقش

گيري قواعد است.  ويژه در قلمرو حقوق بشر معتقد به مشاركت فعال افراد در شكل نيز به پاوستترتيب  بدين
پيش از اين نيز  كه چنانـ  داند. اما الملل عرفي مي اي را مورد تأييد و تصديق دكترين حقوق بين لهئمس وي چنين
حمايت از  منظور بهالملل حقوق بشر اگرچه  چيز ديگري است. نظام بين ،الملل واقعيت موجود حقوق بينـ  گفته شد

افراد نيز  بايداش را حفظ كند  ي و اثرگذارييواند پوياگردد و اگرچه براي اينكه اين نظام بت افراد انساني طراحي مي
المللي  ي بينها سازمان گاهو  ها دولتدر ملاحظات مربوط به محتواي آن در نظر گرفته شوند، در نهايت اين 

بينانه خواهد  غيرواقع ،داشتن اعتقادي جز اين ،چارچوبرسد در اين  نظر مي گيرند و به كه تصميم مي دولتي هستند
 د.بو

تري را در رابطه  هاي اساسي تحليل كوشند ميخويش  زعم بهان وجود دارند كه دان حقوقنهايتاً دسته ديگري از 
. ستها آن از جمله اوچاالملل عرفي ارائه دهند. پروفسور  گيري قواعد حقوق بين با مشاركت افراد در فرايند شكل

كند تصوير  تلاش مي هاي كاربردي برخي از تفسيراه با اجتماعي همرـ  وي با طرح توجيهات نظري و فلسفي
 الملل عرفي ترسيم كند. گيري حقوق بين تري از مباني مشاركت افراد در شكل روشن

(وطني يا شهروند جهاني جهان )44F44(،شدن ظهور مفاهيمي چون جهاني
45F

ترين  مهم )46F46(،و دموكراسي مشاركتي )45
 

43. Ibid, pp. 60 61 ـ.  

44. C. Ochoa, op. cit., p. 164. 

و  بـوده سـتد   و مجموعه فرايندهايي است كه متضمن دگرگوني در سـازمان روابـط اجتمـاعي و نظـام داد     ، (Globalization)شدن جهاني 
رشـد سـريع روابـط     ،شـدن  نمايـد. جهـاني   يت و تعاملات متقابل را ايجاد ميهايي از فعال اي و شبكه هاي سراسري جهاني و منطقه جريان

شدن را  دهند. جهاني المللي است كه نظام جديد جهاني را شكل مي و جوامع در فرايندهاي ملي و بين ها دولتپيچيده داخلي و جهاني بين 
ش شمار پيونـدها و ارتباطـات متقـابلي اسـت كـه فراتـر از       افزاي ،شدن توان تشديد روابط اجتماعي در سطح جهاني تعريف كرد. جهاني مي

فراگيـر جهـاني    تمام مردم جهان در يك جامعه واحـد و  ،شدن سازد. در فرايند جهاني گستراند و نظام جديد جهاني را مي دامن مي ها دولت
 پندارند. لملل نوين با مشاركت فعال افراد ميا و در اينجاست كه برخي آن را مبنايي جديد در روند ساخت نظام حقوق بين پيوندند هم مي به

45. Ibid, pp. 166 167 ـ. 

تا اينكه در قرن بيسـتم   بود عنوان يك باور و اعتقاد مطرح هتا پيش از قرن بيستم ب  (Cosmopolitanism)وطني يا شهروند جهاني جهان
همـه مـردم جهـان     كـه  اين اعتقاد وجود دارد ،اين مفهوم چوبچارريزي شد. در  عنوان يك مكتب ادبي پايه هاين ايده وارد ادبيات شد و ب

 ـ ،هدف ،وطن يكديگر و تمام دنيا را وطن خود بدانند. در اين مكتب بايد خود را هم دور از هرگونـه   هرسيدن به فرهنگ و ادبياتي جهاني ب
عـدم   بـه  ن به تمـام جهـان و مـردم آن و   بود وطني مفهومي است كه به متعلق هاي نژادي و فرهنگي است. جهان وابستگي ملي و تفاوت

از  مـاركوس سـيرون  و  گوته، امانوئل كانت. باور دارد به اينكه جهان، ميهن مشترك تمامي مردم است ،هاي قومي ملي و در كل وابستگي
موقعيـت افـراد در   كند كـه مسـتلزم بـازنگري در     شرايط جديدي را ايجاد مي ،وطني ظهور مفهوم جهان اولين طرفداران اين نظريه بودند.

گيـري حقـوق    در فراينـد شـكل   بايـد گيـرد كـه افـراد     است كه اين نظريه قوت مي چارچوبمشاركت در دولت و حكومت است و در اين 
 الملل عرفي مشاركت داشته باشند. بين

46. Ibid, p. 168. 

. بر است هاي عمومي گيري دان در تصميممبتني بر مشاركت گسترده و مؤثر شهرون (Participatory Democracy) دموكراسي مشاركتي
زايش يابـد. اگـر   هاي عمومي اف گيري مبناي اصول حاكم بر دموكراسي مشاركتي و تحقق حاكميت مردم، بايد نقش شهروندان در تصميم

 امـور عمـومي،   واهند شد كه مشـاركت در گيري وجود دارد معتقد خ هايي براي مشاركت مؤثر در تصميم باشند كه فرصتمردم بر اين باور 
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 ،ترتيب گيري قواعد عرفي است. بدين ت افراد در روند شكلتوجيه مشارك منظور به اوچاشده از سوي  مباني طرح
هاي اجتماعي  هاي حقوقي متداول، اثبات نمايد كه ظهور پديده با عبور از دكترين استصدد  در دان حقوقاين 

. كرده استالملل را دستخوش تغيير  سازي موجود در عرصه حقوق بين قاعده روندمذكور در سطحي وسيع، 
كم در قلمرو حقوق بشر شده  دست ،باختن مفهوم وستفاليايي حاكميت دولت امر باعث رنگ اين ،وي زعم به

(است.
47F

47( 
كنندگان در عرصه  مشاركت عنوان ي رسمي افراد بهيبرخي از راهكارهاي عملي شناسا ،در ادامه اوچاپروفسور 

امكان تغيير متن يا تغيير در  دواًبدهد. وي در اين خصوص  الملل عرفي را نيز ارائه مي گيري قواعد حقوق بين شكل
دهد. در اين راستا در وهله  المللي دادگستري را مورد توجه قرار مي اساسنامه ديوان بين 38نحوه تفسير ماده 

ترين متخصصان  هاي برجسته آموزه اينجادر  .گيرد منابع فرعي در بند دوم اين ماده مورد اشاره قرار مي ،نخست
گردد. به اعتقاد پروفسور  المللي قلمداد مي ابزار فرعي تبيين مقررات حقوقي در سطح بين انعنو الملل به حقوق بين

هاي مذكور، توجه  همواره به آموزه ،المللي ي و تبيين قواعد حقوقي بينيدر هنگام شناسا قضاييمراجع  اوچا
گيري قواعد  لاحظات در فرايند شكلانتظارات مردم را در كنار ساير م گاه ،چارچوبدر اين  اه . اين آموزهاند كرده

  )48F48(.اند هعرفي منعكس نمود
با اشاره به ارائه  اوچاگيرد.  مورد توجه قرار مي 38 ماده 1بند  »ب« شقشيوه تفسير  ،در گام بعدي

صدد رسيدن به اين نتيجه است كه   ، دراساسنامه مطرح بود 38ن ماده هاي مختلف كه در هنگام تدوي نويس پيش
دهنده عرف، صرفاً دلالت بر رويه  تشكيل عنصر عنوان به» رويه عام«خصوص  دي كنوني اين ماده دربن عبارت
هاي اوليه  نويس پيش ،شود چرا كه به اعتقاد وي كند بلكه ساير عوامل از جمله افراد را نيز شامل مي نمي ها دولت
چنين تصريحي  ،نويس نهايي اما در پيش در اين رابطه تأكيد ورزيده بودند ها دولتبر نقش انحصاري  38ماده 
تواند دلالت بر رويه افراد نيز داشته  مي» رويه عام«توان گفت كه  وجود ندارد و از اين حيث مي ها دولتبراي 
(باشد.

49F

اي ضروري  ور حصول چنين نتيجهمنظ نمايد كه به بعد از اين اظهارات بلافاصله خود اذعان مي اوچاالبته  )49
ايده انحصاري  ها آن بر اساسكه  38ماده  1بند  »ب«شق  شده حاكم بر اهميت تثبيت يري پرالگوهاي تفس است
 )50F50(.رو شود به با اصلاحات اساسي رو ي بوده استيگرايانه، همواره فرض اوليه و مبنا دولت

انتظارات آورد. به اعتقاد او  سخن به ميان مي ،در ادامه از عناصر عرف در ميان افراد دان حقوقهمچنين اين 
هاي  ويژه از رهگذر قطعنامه به ممكن استست كه ها دولتمعادل همان اعتقاد حقوقي در بين  ،عمومي مردم

هاي عمومي  سنجي المللي غيردولتي، هنگام دادخواهي و نظر ي بينها سازمانمجمع عمومي سازمان ملل متحد، 

                                                                                                                                                    
تنهـا از يـك نظـام سياسـي دموكراتيـك و       واقع نـه  كاري ارزشمند است و بنابراين فعالانه مشاركت خواهند كرد. دموكراسي مشاركتي به

هـا ارزش محسـوب    كند كه در آن مشاركت فعال همه شـهروندان در همـه زمينـه    مشاركتي، بلكه از نوعي زندگي دموكراتيك حمايت مي
 نمايد. را اعطا مي ها آنقابليت مشاركت در ساخت قواعد حقوقي و پايبندي به  ،وكراسي مشاركتي به افرادشود. لذا دم مي

47. Ibid, p.151. 

48. Ibid, pp.170 171 ـ. 

49. Ibid, p.172. 

50. Ibid, p. 173. 
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(به منصه ظهور برسد.
51F

51( 
گردد  خودداري مي ها آناز ارائه  ،علت گستردگي بحث دارد كه به در اين ارتباط مطالب زياد ديگري وجود

تري از مباني  بينانه كند تصوير واقع گرچه از رهگذر مباحث فوق تلاش مي اوچاليكن بايد توجه داشت كه پروفسور 
ريني مؤثر آف الملل عرفي ترسيم نمايد و اساساً خود نيز موافق نقش مشاركت افراد در روند ساخت قواعد حقوق بين

دهد كه او  هاي وي نشان مي باشد، اما نحوه استدلال ميـ  خصوص در قلمرو حقوق بشر بهـ  افراد در اين فرايند
سازي  قاعده روندله مشاركت فعال افراد در ئالملل اذعان داشته و مس هاي كنوني نظام بين نيز در نهايت بر واقعيت

 اي برخوردار نيست. فعلاً در دكترين از جايگاه و اهميت ويژهرسد  نظر مي المللي، موضوعي است كه به بين
تواند   دهنده عرف نمي منزله عنصر مادي تشكيل به» رويه عام« شود كه ن اين بحث مجدداً تأكيد ميدر پايا

 قبول قابلفعال در اين عرصه  الملليِ طور كه گفته شد، تنها مشاركت اشخاص حقوقي بين رويه افراد باشد. همان
تأثيرگذاري احتمالي افراد بر نحوه ـ  المللي غيردولتي ي بينها سازمانمانند ـ  حاضر چارچوبست، هرچند در ا

 پوشي نيست. چشم المللي قابل ي بينها سازمانو نيز  ها دولتعملكرد 
 

 نتيجه
نهادين  اي غير امعهمندي از قوه عاليه قانونگذاري، اصولاً ج ي امروز به علت فقدان تمركز و بهرهالملل بينجامعه 

خود  ،الملل مشتمل بر قواعد و مقرراتي است كه تابعان نظام بين الملل بينحقوق  ،آن چارچوبشود كه در  مي تلقي
هايي چون پويايي و  بودن ويژگي خاطر دارا هقواعد عرفي ب ،نهند. در اين عرصه مي آن را ايجاد كرده و به آن گردن

گيري، تحول و تكاملشان تابع كنش  بودن قابليت جايگزيني و اينكه شكل وز، داراپذيري سريع با تحولات ر انطباق
 نظر از هرگونه نياز به وجود قدرت عاليه يا تشريفات خاص صرفـ  باشد مي الملل بينو واكنش تابعان اصلي روابط 

 از منزلتي متمايز و برتر برخوردارند. ـ
عد شده، همواره در ب  پردازي كه از رهگذر نظام حقوقي صورتهايي  بودن از قالب علت فارغ قواعد عرفي به«
حقوق  ،الملل حقوق بين گيري دهد كه در شكل مي . گذري در گذشته نشاناند همقدم بر قواعد قراردادي بود ،زماني
في بوده اساساً داراي ماهيت عر الملل بيننموده و تا زمان بسيار طولاني حقوق  نقش اصلي و ابتدايي را ايفا ،عرفي

به  تربيشگونه معاهدات  يافت، ولي اين مي است و هرچند در مواردي حقوق قراردادي خاص بر حقوق عرفي تفوق
صورت فقدان معاهده، اين قواعد عرفي بودند كه روابط  موجود مبادرت ورزيده و در  پيش  از تدوين قواعد عرفيِ
(».زدند مي ميان كشورها را رقم

52F

52( 
و  است اساساً فرايندي مبهم و نامشخص ،رغم تمام توصيفات فوق قواعد عرفي علي گيري اما فرايند شكل

دشواري اثبات اين قواعد را دامن زده است. اينكه اصول، ضوابط و معيارهاي دقيقي در اين رابطه وجود  ،همين امر
ي الملل بينتمر در روابط چالشي مس ،حال عين حساب آيد، در هندارد اگرچه ممكن است ويژگي مثبتي براي عرف ب

رويه  ،آيد، سازندگان آن كيستند، مدت زماني كه در طي آن مي وجود هنيز بوده است. اينكه رويه چيست و چگونه ب
 

51. Ibid, p. 177.  

نامـه   پايـان ، تأكيد بر قضـيه نيكاراگوئـه   المللي دادگستري با عرف و معاهده در رويه ديوان بينقاسـم،   زماني، سيد .52
 .1 ، ص1372، دانشگاه شهيد بهشتي، الملل كارشناسي ارشد حقوق بين



  گيري قاعده عرفي در ... شكل  85 

 ،بودن و حدود عموميت رويه، ماهيت رويه و در نهايت بايد مدنظر قرار بگيرد، ميزان انسجام و يكپارچگي رويه، عام
ترين مسائل مطروح در عرصه ساخت قواعد حقوق  )، از جمله مهمOpinio Juris( آفريني عنصر رواني نقش
مشخص و روشني وجود ندارد و اين يكي از  چارچوب ها آنكدام از  شوند كه در مورد هيچ مي محسوب الملل بين

 الملل عرفي است.  قواعد حقوق بين گيري مشكلات اساسي حاكم بر روند شكل
طور مشخص در نوشتار حاضر مورد توجه قرار  هموضوع سازندگان عرف، آنچه بو در قلمرو  چارچوبدر همين 

. در اين رابطه بود سازي حقوقي ي غيردولتي در عرصه قاعدهالملل بينگرفت مربوط به امكان مشاركت بازيگران 
سوي افراد، اين الملل معاصر از جمله از  آفريني عوامل غيردولتي در نظام بين توسعه نقش واسطه بهگفته شد اگرچه 

مؤثر به  تنها از مشاركتي غير ،حال اين اند، با  شدهگيرتر در اين عرصه برخوردار وامل از حضوري تأثيرگذارتر و چشمع
سازي مشاركت داشته باشند.  طور مستقيم در روند قاعده هتوانند ب نمي شرحي كه پيش از اين گفته شد برخوردارند و

پرداخت حقوق  و عرصه ساخت تازان تابعان فعال، يكه عنوان دولتي به يِالملل بيني ها سازمانو  ها دولت حاضر حال در
گرفتن  ، هرچند ناديدهاست زود ،آفريني عوامل غيردولتي در اين روند و هنوز صحبت از نقش هستند الملل بين

 است.  انكار غيرقابلهم  حاضر حال درميزاني از تأثيرگذاري عوامل غيردولتي 
نهادهاي اخير  شد كهمتذكر  بايد عرفي الملل بيننظر التزام بازيگران غيردولتي به قواعد حقوق  نقطه البته از

و  ها دولتقواعد حقوق عرفي مشاركت غيرمستقيم دارند، در مقام اجرا مانند  گيري اگرچه در روند شكل
صليب سرخ جهاني كه پيش  سازمانند. ا ي) مستقيماً مكلفالملل بين(بازيگران فعال  ي دولتيالملل بيني ها سازمان

 تلقي شود. چارچوبخوبي در اين  نمونهتواند  مي از اين مورد اشاره قرار گرفت
كيفري تجلي بارزتري دارد. ظهور مفاهيمي چون جنايت عليه بشريت،  الملل بيندر عرصه حقوق اين امر 

تأثير تحولات ناشي از رشد و توسعه  حتالبته تـ  ها دولتكشي اگرچه از رهگذر عملكرد  جنايت جنگي و نسل
 صورت پذيرفته است، مستقيماً حقوق و تكاليفي را بر بازيگران غيردولتي بار ـ يالملل بينمفاهيم انساني در جامعه 

سلاوي سابق و رواندا وگبراي يكيفري المللي  ي از جمله ديوان بينالملل بيننمايد. بررسي رويه مراجع قضايي  مي
و نه موجوداتي انتزاعي يابد  مي ارتكابها  وسيله انسان هب ،الملل عليه حقوق بين جرايم«نكته است. گوياي همين 

تواند اجرا  مي الملل بيني است كه مقررات حقوق جرايممرتكب چنين  نام دولت و فقط با مجازات افراد به
(».شود

53F

53( 
ها و  وز كه عرفي نيز هست، متضمن حقبيش از نيمي از حقوق بشر امر د كهگرد مي در همين راستا اضافه

(شامل افراد و ديگر نهادهاي  نمايد. لذا بازيگران غيردولتي مي را ملزم ها آنو مستقيماً  بوده تكاليفي براي افراد
اند، در عرصه پيروي از  اي برخوردار گشته آفريني برجسته الملل معاصر از موقعيت و نقش غيردولتي) كه در نظام بين

برخوردارند و اين امر در  الملل بيناز جايگاهي يكسان با نهادهاي درجه اول حقوق  الملل بينقوق مقررات ح
 . هستي نيز الملل بينجايگاه نهادهاي غيردولتي در جامعه  ين ارتقامبي ،مجموع

 
 ن.ك: ،موضوع بيشترجهت مطالعه در اين خصوص و بررسي  .53

J. M. Henckaerts and L. Doswald ـ Beck, “Customary International Humanitarian Law”, op. cit. 
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